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اینکه چرا یک زن نمی‏تواند رئیس‏جمهور شود را در یک روایت ساده 
و ملموس به‌تصویر بکشم. نمونه ایرانی یک کمدی درست و موفق 
به‌نظر من؛ »اجاره‏نشین‏ها« است که یکی از جدی‏ترین فیلم‏های 
تاریخ ســینمای ما از حیث موضوع و مضمونی است که هیچ‏وقت 

کهنه نمی‏شود. 
Ó  ولی کاش اسم فیلم چیز دیگری بود. »جوجه‏تیغی« کمی‌

ذهن مخاطب را به‌سمت کمدی‏های فانتزی می‏برد.
راستش نتوانستم اســمش را عوض کنم. انگار خود فیلم و فضای 
آن اجازه نام دیگری به من نمی‏داد. حتی خواستم اسمش را خانم 
رئیس‏جمهور هم بگذارم که باز هم احســاس کردم ممکن اســت 
خیلی شعاری و اگزجره به نظر برسد. عنوان جوجه‏تیغی هم درواقع 
اشاره به کاراکتر حامد کمیلی در فیلم دارد که یک جوان متحجر و 

خشک‏مغز بود.
Ó  اتفاقاً می‏توان فیلم را از زاویه دید شخصیت حامد کمیلی‌

هم دید. به این معنا که فارغ از ســویه‏های زنانه قصه، با یک 
جوان تحصیلکــرده اما دگمی مواجه هســتیم که حالا در 
موقعیتــی متضاد با باورهایش قرار گرفتــه و به‌تدریج دچار 

تلطیف، تحول و تعادل می‏شود. 
چــون محــور قصه موضــوع رئیس‏جمهورشــدن یک زن اســت، 
کمتر درباره این وجه از داســتان که سویه‏های مردانه قصه است، 
صحبت می‏شــود. درواقع با یک مرد متحجری مواجه هستیم که 
نمی‏خواهــد بگذارد یک زن رئیس‏جمهور شــود که درنهایت تمام 
این تفکرات متضاد و گوناگــون در کنار هم قرار می‏گیرند و به یک 
تعادل می‏رسند تا بتوانند با هم گفت‏وگو کنند. به‌عبارت‌دیگر در این 
فیلم سعی کردم نشان دهم که در تعادل است که امکان گفت‏وگو 
فراهم می‏شود. در تعادل و پرهیز از افراطی‏گری است که می‏توانیم 
پذیرای همدیگر باشیم. اساساً ریشه بسیاری از جدال‏ها، دعواها و 
مشکلات ما این است که گفت‏وگو کردن را بلد نیستیم. بسیاری از 
چالش‏ها بر ســر موضوع نیست، ناشی از شکل گفت‏وگو بر سر آن 
موضوع است. یکی از مفاهیم و مؤلفه‏هایی که در این فیلم برجسته 
و بر آن تاکید شده، ضرورت گفت‏وگوست. هیچ‏یک از مرد و زن‏های 
فیلم من بد نیســتند، مشکل این است که نمی‏توانند با هم خوب 
و درســت گفت‏وگو کنند. من سعی کردم دو موضوع مهم را به‌زعم 
خــودم به موازات هم پیش ببرم؛ یکــی بحث تحجر و افراطی‏گری 

است و دیگری اینکه چرا یک زن نمی‏تواند رئیس‏جمهور شود. 
Ó  واقعیــت این اســت کــه گفت‏وگو، روشــی برای کشــف‌

حقیقت اســت نه اثبات حقیقت، اما اغلــب ما گفت‏وگو را 
صرفاً ابزاری برای اثبات مدعای خود می‏دانیم، نه شناخت 

واقعیت؟
بــرای اینکه ما اصلًا به همدیگر گوش نمی‏دهیم. فقط همدیگر را 
می‏شــنویم. فقط صدای طرف مقابل را می‏شنویم نه سخن او را. 
منتظریم حرف دیگری تمام شــود تا حرف خودمــان را بزنیم یا به 
کرسی بنشانیم. درواقع ما اغلب می‏شنویم تا جواب دهیم نه اینکه 
درک کنیم. برای همین گفت‏وگوهــای ما به همدلی و همراهی یا 
حل مسئله نمی‏رسد یا گفت‏وگوهای ما درنهایت منجر به بگومگو 

می‏شود.
Ó  جالب اینکه فیلم شما چندســال قبل از اتفاقات پارسال‌

ســاخته شد اما موضوع آن به یکی از مطالبات نسل جدید 
به‏ویژه درباره حق و حقوق زنان پیوند می‏خورد.

واقعیت این اســت که موضوع فیلم یک عقبه تاریخــی دارد و مال 
امسال و پارسال و دیروز و فردا نیست، یکی از دغدغه‏های تاریخی 
و آرمان‏های زنان در این ســرزمین است که همواره برای آن مبارزه 

کرده‏اند و می‏کنند. 
Ó  البته شمایل قهرمان زن فیلم موافق همه گروه‏های زنان‌

در جامعه ما نیست و باز ممکن است این پرسش برای برخی 
ایجاد شود که فیلم پشت یک مدل از زن مستقل یا قهرمان 

ایستاده است؟
من به‌دنبال الگوی خاصی از زنان نبودم که مثلًا آن را به‏عنوان مدل 
مطلوب معرفی کنم، مســئله من بیشتر بر ســر جنسیت و هویت 
زنانه در نســبت با فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی است. او فارغ 
از باورها یا شــمایل ظاهری‏اش یک زن مدرن است با اندیشه‏ها و 
خواســته‏های مدرن که می‏خواهد از حق حضور زنان در ســطوح 
بالای مدیریتی دفاع کند. ضمن اینکه من دارم از زنی که می‏خواهد 
در جامعه ایرانی رئیس‏جمهور شود، می‏گویم که مختصات خاص 

خودش را دارد.
Ó  برخلاف بســیاری از فیلم‏های زنانه بااینکه فیلم در دفاع‌

از زنان حرف می‏زند، اما به یک فیلم ضدمرد تبدیل نشده.
بــرای اینکه من اصلًا مردســتیز نیســتم و معتقدم مردها بســیار 
موجــودات نازنینی هســتند. گاهی مردهایی هســتند که با زنان 
همراهــی نمی‏کنند اما این به‌معنای بد بودن آنها نیســت. مردها 
اغلب وقتی به یک‌چیز فکر می‏کنند فقط به آن‌چیز فکر می‏کنند 
و نمی‏توانند همزمان به چند چیز بیاندیشند اما زن‏ها در آنِ واحد 
می‏توانند روی چند چیز متمرکز شــوند و طلب کنند. اینجاســت 
که جهان زن برای مردها ناشــناخته می‏شود و زن‏ها فکر می‏کنند 
که آنها درک‏شــان نمی‏کنند. این به‌معنای بد بودن مرد نیســت، 
مختصات و ویژگی‏های ذاتی اوست. درعین‌حال معتقدم یک زن بد 
یک لشــکر مرد را حریف است. درواقع زن بد، خیلی بدتر از مرد بد 
است. درواقع جهان زن یک جهان غریبی است و هر زن مختصات 
خودش را دارد و درنهایت می‏خواهم بگویم زن‏ها بسیار پیچیده‏تر 
از مردها هســتند. به‌نظرم مشکل ما بر سر جنسیت نیست، بر سر 
معرفت است. متاسفانه در جامعه ما احترام و حرمت‏ها از بین رفته 

یا خیلی کمرنگ شده است و ما حرمت یکدیگر را نگه نمی‏داریم.
Ó  ماهی، به‌عنوان قهرمان زن شــما شخصیتی مستقل و‌

قوی دارد و این به‌نظرم با مختصات شخصیتی خود شما هم 
منطبق است. شما در این چند سال هم فیلم ساختید، هم 
موقعیت بیماری و جدایی را تجربه کردید و فرازونشیب‏های 

زیــادی را گذراندید. فکر می‏کنم این روحیه قوی شــما در 
شــمایل قهرمان فیلم انعکاس یافته است. به‏عبارت‌دیگر 
ماهی فیلم شما به‏نوعی می‏تواند بازنمایی تصویر خود شما 

به‏عنوان کارگردان اثر باشد.
این لطف شماســت. راســتش من و خانم پناهی‏ها 25 سال است 
که با هم دوستیم. قبل از اینکه اصلًا جفت‏مان در حوزه کاری‏مان 
شناخته شویم، این رفاقت شکل گرفت. ما در یک جایی به هم گره 
خوردیم که روحیه‏های‌مان خیلی به هم شبیه بود. ما از زن‏هایی از 
جنس خواســتن و توانستن هستیم. بیشتر به جلو نگاه می‏کنیم 
تا عقب و ســعی می‏کنیم در هر شــرایطی رو به جلو برویم. به‌دلیل 
همین شباهت روحیه من و خانم پناهی‏ها، من خیلی اصرار داشتم 

که ایشان نقش اصلی فیلم مرا بازی کند.
Ó  من حتی احســاس می‏کنم حالت‏های حرف‌زدن‏تان هم‌

شبیه هم است.
بلــه موافقم. پانته‏آ برای من مثل خواهر اســت. اما اینکه او را برای 
نقش اصلی فیلم انتخاب کردم به‌خاطر این دوستی و درواقع از سر 
رفاقت نبود؛ برای این بود که خانم پناهی‏ها بسیار بازیگر توانمندی 
است و به‌نظرم کسی مثل او نمی‏توانست از پس این نقش بربیاید. 
جدای از توانایی بازیگری، او زنی بســیار باهوش و قدرتمند است 
و من فکر می‏کنم روزی خانم پناهی‏ها می‏تواند رئیس‏جمهور این 
مملکت شود چون قدرت تصمیم‏گیری و مدیریت دارد. همچنان‏که 
قــدرت تحلیل نقش را دارد، خیلی خوب نقشــی را که می‏خواهد 

بازی کند، می‏شناسد و آن را اجرا می‏کند.
Ó .ضمن اینکه زندگی خانوادگی‏اش را هم مدیریت می‏کند‌

اصــاً رئیس‏جمهــور هر خانه‏ای، زن اســت. ضمــن اینکه من 
معتقدم کسی که می‏تواند خانه را اداره کند، بچه‏ها را تربیت کند 
و در کل یک خانواده را مدیریت کند، دارد سخت‏ترین کار دنیا را 
انجام می‏دهد؛ پس چرا زن نمی‏تواند در مدیریت امور اجتماعی 
حضور فعال داشــته باشــد؟ چرا نمی‏توانــد مدیریت کلان‏تری 
را به‌عهده داشــته باشــد؟ ازطرف‌دیگر ما در فیلم، زنی به‌اســم 
مهتاب داریم که مردی به او آســیب زده است، ولی به هیچ‏کس 
باج نمی‏دهد و این قدرت زنانه او را نشان می‏دهد. زنی که بسیار 
زیباست، موقعیت اجتماعی خوبی دارد و می‏تواند از زنانگی‏اش 
اســتفاده ابزاری کند؛ اما آنقدر قدرتمند و باعزت نفس است که 
نمی‏پذیرد تن بــه چنین کاری بدهد. درواقع مــا با چهره دو زن 
قدرتمند در فیلم مواجه هســتیم؛ ماهی و مهتاب که هرکدام در 
وضعیت خود نمادی از یک زن قوی و اثرگذار هستند. اما درباره 
خودم شما به چهارسال اخیر اشاره کردید که من فشارهای زیادی 
را تحمــل کــردم. می‏خواهم یک چیزی بگویم که کمتر کســی 
می‏داند. من در 11 ســالگی پدرم را از دســت دادم و تا چهلم او 
نمی‏دانستم که پدرم فوت کرده است. من از آن‌روز یاد گرفتم که 

چطور باید زندگی کنم.
Ó از قوی‌بودن خسته نشدید؟‌

بعضی روزها چرا. ولی یک ســاعت بعــدش دوباره به حال و روحیه 
خودم برمی‏گشــتم. هنوز هــم اینطوری‏ام. به‌نظــرم رنج‏های آدم 
می‏تواند گنجی باشــد که اگر قدرش را بداند و درســت از آن بهره 

ببرد، می‏تواند رشد کند.
Ó  به قول حامد فیلم »شب یلدا«، زخم‏های آدم سرمایه آدم‌

است. چه‌کار باید کرد که قوی ماند؟
به‌نظــرم کار خاصی نباید بکنیم. از روزی که تلاش می‏کنیم کاری 

کنیم، اوضاع بدتر می‏شود.
Ó یعنی چه که ‌کاری نکنیم؟

نه اینکه منفعل باشیم، اما واقعیت این است که ابتدا باید پذیرش 
داشــته باشــیم تا بتوانیم با رنج‏ها و زخم‏های‌مان کنار بیاییم. من 
معتقدم انســان ذاتش تنها و غمگین اســت. من در بیست‏وچند 
ســالگی اینطور نبودم. یک خشمی داشتم که فکر می‏کردم انگار 
همه به من بدهکارند. الان اما اینطور فکر نمی‏کنم که مثلًا بدترین 
شرایط برای من است. من یک چیزی را در زندگی فهمیدم؛ همیشه 
شــرایط بدتر از ما هم هســت. اگر ما بپذیریم که انســان ذاتاً تنها 
و غمگین است و شــادی را باید آفرید، خیلی چیزهایی که ما فکر 
می‏کنیم شــر و اتفاق بد است، اتفاقاً خیر و رستگاری در آن نهفته 
است. طلاق اگر چیز مطلقاً بدی بود، ابداع نمی‏شد. گاهی طلاق 
باعث رهایی دوطرف می‏شود، حتی باعث می‏شود دوطرف نسبت 

به هم حس خوب‏تری داشته باشند و حتی رابطه بهتری. 
Ó  حالا که خودتان اشــاره کردید، می‏پرسم شما برای اکران‌

این فیلم با پژمان بازغی در جایی با هم حضور داشتید؟
بلــه، با هم رفتیــم و هر روز هم با هم صحبــت می‏کنیم. ما خیلی 
چیزهای مشــترک به غیــر از دخترمان نفس داریم. پژمان ســرما 
می‏خورد، من زنگ می‏زنم بهش یا برایش ســوپ درست می‏کنم. 
او هم همینطور. وقتی من مریض می‏شــوم، پژمان با دکتر می‏آید 

بالای سرم.
Ó  چطور مخاطبی که این مصاحبه را می‏خواند، این شکل از‌

رابطه بعد از جدایی را باور کند؟
راســتش برای من مهم نیست کسی باور کند یا نکند. یعنی من به 
باور دیگران کاری ندارم؛ به باور خودم عمل می‏کنم. فعلًا تا اطلاع 
ثانوی من بر این باورم و رابطه ما بســیار دوستانه و با احترام است.  
شــما تا حالا دیده‏اید پژمــان در جایی به من بی‏حرمتی کند؟ من 
خیلی زوج‏های دیگر را هم می‏شناســم که از هم جدا شدند؛ ولی 
رابطه خوب و محترمانه‏ای با هــم دارند. حالا اینکه بعداً چه پیش 
می‏آید، نمی‏دانم. کلًا همه‌چیز برای من تا اطلاع ثانوی است. مگر 

زنده بودن ما تا اطلاع ثانوی نیست؟
Ó  راستش یاد حضور شما و پژمان در برنامه دورهمی افتادم‌

و پرســش مهــران مدیری از اینکه احســاس خوشــبختی 
می‏کنید یا نه؟ شاید مخاطبی که آن گفت‏وگو و برنامه را دید، 

فکرش را نمی‏کرد که شما روزی از هم جدا شوید؟
خب بــرای همیــن می‏گویم و معتقــدم که همه‌چیز بــرای من تا 
اطلاع ثانوی اســت. هیچ تضمینی بر تداوم هیــچ رابطه‏ای وجود 
ندارد. بااین‌حال قرار نیســت هر رابطه‏ای که تمام می‏شــود قابل 
محکوم‌کردن یا قضاوت‏های سرزنش‏گرانه باشد. من معتقدم، پژمان 
بازغی بهترین پدر دنیاست و این را وقتی با نفس پستی می‏گذارد، 

در کامنت برایش می‏نویسم.
Ó دخترتان هم با این مسئله کنار آمده است؟‌

نفس الان یک آرتیست و بازیگر است و این موقعیت را به‌خوبی درک 
می‏کند و پذیرفته اســت. او جوری تربیت شده که یاد گرفته است 
چگونه با واقعیت مواجه شود. باز هم این جمله را تکرار می‏کنم که 

در زندگی معتقدم که همه‌چیز تا اطلاع ثانوی است.
Ó  حــالا که این کارگردانــی را تجربه کردید چه؟ آیا دوســت‌

ندارید بازهم آن را تکرار کنید و به فیلمسازی ادامه دهید؟
تا اطلاع ثانوی نه.)خنده(

Ó  فرض کنیم که بازهم تصمیم بگیرید فیلم بسازید. آیا در کار‌
بعدی‏تان اگر نقشی راه بدهد، از پژمان بازغی برای بازی در 

فیلم‏تان دعوت می‏کنید؟
من هنوز هم در کارهایم با پژمان مشــورت می‏کنم و معلوم اســت 
که اگر فیلمی بســازم که حضور پژمان در آن مؤثر است، حتماً از او 
دعوت می‏کنم. پژمان بازغی، بازیگر درجه یکی اســت. در همین 
فیلــم »جوجه تیغی« یکی از بهترین بازی‏ها متعلق به پژمان بود و 
او بهترین کســی بود که می‏توانست این نقش را بازی کند. خیلی 
هم ســر این نقش و بازی زحمت کشید و من جایگزینی برای او در 

این نقش نداشتم.
Ó  ایــن روحیه شــما مرا یــاد جملــه‏ای از تــوران میرهادی‌

می‏اندازد که غم‏های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل کنیم.
دقیقــاً، دقیقاً. ما باید بتوانیم در عبــور از تجربه حال بد، خروجی 
خوبی داشــته باشــیم. ما از دل ملال‏های خود می‏توانیم معنای 
زندگی را بیابیم یا بسازیم. به‌نظرم، غم یک دستاورد است و اگر شیوه 
درســت مواجهه با آن را بدانیم، می‏توانیم به‌قول خانم میرهادی؛ 
غم‏های بــزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل کنیم. من 25-24ســالم 
بود که دســتیار آقای محمدرضا دلپاک بودم و ایشان به من تدوین 
صدا یــاد می‏دادند. یک‌روزی به من گفتند، تو چرا ته چشــمانت 
انقدر غمگین اســت. گفتم همیشــه اینطور بوده. اولین غم بزرگ 
من از دســت دادن پدرم در 11‏ســالگی بود و از آن‌زمان، غمی در 
درونم وجود دارد. ایشــان گفت، این اسمش »رشد« است. گفتم، 
من اگر نخواهم رشد کنم، چه‌کسی را باید ببینم؟ گفت، تو کسی را 
نمی‏توانی ببینی، باید رنجت را بپذیری و با آن همراه شوی تا بتوانی 
رشد کنی. من این را از آقای دلپاک آموختم که باید خروجی غم را به 
یک دستاورد تبدیل کنم. به‌نظرم آنکه از دست دادن را یاد می‏گیرد، 

می‏تواند آن را به دستاورد بدل کند.

تصویری تازه از دوران استالین 
همکارها / پریسا محمدی 

براســاس  کــه  اســت  نمایشــی  نــام  »همکارهــا«، 
نمایشنامه‏ای از جان هاج، با ترجمه معین ‏محب‏‌علیان 
و کارگردانی پریسا ‏محمدی و تهیه‏کنندگی محمد ‏قدس 
روی صحنه سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
رفته اســت. ازجمله بازیگران ایــن نمایش می‏توان به 
رامین ‏سیاردشــتی، محمدصادق ‏ملــک، وحید ‏نفر، 
ریحانه ‏ســامت، محمــد ‏نیازی و... اشــاره کــرد. در 
خلاصه داستان این نمایش آمده است: »همکارها«، 
روایــت آخریــن روزهــای نویســنده‏ای روس در زمان 
اتحاد جماهیر شوروی است که قصد دارد به مناسبت 
٦٠ ســالگی استالین، برایش نمایشنامه بنویسد. این 
اثر به‌نوعی زندگینامه میخائیل بولگاکف، نویســنده و 
نمایشــنامه‏نویس مشــهور دوران کمونیستی شوروی 
اســت که با توقیف آثار و اجراهایش، با اســتالین وارد 

معامله‏ای برای ادامه کارش می‏شود. 

نمایشی از زاویه دید یک نقاش  
گناه مشترک/ ماهیار چرمچی 

»گناه مشــترک«، نام نمایشی به نویســندگی، طراحی و 
کارگردانی ماهیار چرمچی و تهیه‏کنندگی فرانک یوسفی 
است که از ۲۴ آذرماه تا ۱۵ دی‌ماه، هر روز ساعت ۱۹ و ۴۵ 
دقیقه در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 
می‏رود. بازیگران این نمایش نســیم ادبی، مه‏لقا ‏باقری، 
نگین ‏خامســی، الهام ‏شعبانی و نیکی ‏مظفری هستند. 
در خلاصه داستان »گناه مشترک« آمده است: »پنج زن 
ناگهان به هوش می‏آیند و خود را در اتاقی بتونی و سفید 
می‏یابند. اتاقی که نــه در دارد، نه پنجره و نه هیچ ورودی 
و خروجی قابل تصور دیگری. آن‏ها که شــوکه شــده‏اند و 
هیچ آشنایی‌ای با یکدیگر ندارند، در ابتدا به نزاع با یکدیگر 
می‏پردازند و پس از آن ســعی می‏کنند ازطریق بررســی 
منطقی اوضاع، دلیل زندانی‌شــدن خــود در این فضای 
عجیب را بفهمند.« ماهیار چرمچــی، کارگردان نمایش 
»گناه مشترک« در گفت‏وگو با مهر عنوان کرده است، این 
اثر نمایشــی از زاویه دید یک نقاش خلق شــده و اشاره به 
زخمی روی ناخودآگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد.

نگاهی دیگر به عشقی نافرجام 
سالومه/ بابک پرهام 

بابــک پرهام، نمایش »ســالومه« را از ســوم تا ســیزدهم 
دی‌ماه، هر روز ســاعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه، در ســالن سایه 
مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه می‏برد. این مونولوگ با 
بازی نکیســا ‏عقبایی اجرا می‏شــود و در خلاصه داستان 
آن آمده اســت: »ســالومه، دختر هرودیا، عاشق صدای 
یحیی تعمیددهنده در زندان می‏شود. با طردشدن ازسوی 
یحیی، کینه او را به دل می‏گیرد و از پدر درخواســت ســر 
بریده یحیی را می‏کند.« نمایشنامه »سالومه« برگرفته از 
عهد جدید، انجیل مرقس و انجیل متی اســت که با زبان 
آرکائیک به‌صورت مونولوگ نوشته شده است. در نوشتن 
این متن دراماتیک، به نوشته‏های یوسف فلاوی نیز مراجعه 
شــده است و تلاش شده تا از متون دراماتیک دیگر مانند 
»سالومه«، اسکار وایلد فاصله داشته باشد. درعین‌حال به 
داســتان اصلی و عشق سالومه به یحیی و توطئه برای به 

قتل رساندن یحیی تعمید‏دهنده پرداخته شده است. 

اصلًا به همدیگر 
گوش نمی‏دهیم. فقط 
همدیگر را می‏شنویم. 

فقط صدای طرف 
مقابل را می‏شنویم نه 
سخن او را. منتظریم 

حرف دیگری 
تمام شود تا حرف 
خودمان را بزنیم یا 
به کرسی بنشانیم. 

درواقع ما اغلب 
می‏شنویم تا جواب 

دهیم نه اینکه درک 
کنیم. برای همین 

گفت‏وگوهای ما به 
همدلی و همراهی یا 
حل مسئله نمی‏رسد 
یا گفت‏وگوهای ما 
درنهایت منجر به 

بگومگو می‏شود

من هنوز هم در 
کارهایم با پژمان 

مشورت می‏کنم و 
معلوم است که اگر 

فیلمی بسازم که 
حضور پژمان در آن 
مؤثر است، حتماً از 
او دعوت می‏کنم. 

پژمان بازغی، بازیگر 
درجه یکی است. در 

همین فیلم »جوجه 
تیغی« یکی از بهترین 

بازی‏ها متعلق به 
پژمان بود و او 

بهترین کسی بود که 
می‏توانست این نقش 

را بازی کند. خیلی 
هم سر این نقش و 

بازی زحمت کشید و 
من جایگزینی برای او 

در این نقش نداشتم

روی صحنه 
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